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Abstract 

One of the most important dilemmas and challenges following family in recent years is 

divorce. Examination of statistics and numbers from competent authorities such as register 

office site, narrates the increasing process of this dilemma. Each agreement about one 

aannniaal or lggll  rul,, prcctiaally tkke ll cce in the frr m ff  ‘ooiii ti’ ’ mmmmmmmmmm mm�
divorce right as conventional could be noted as one of the reduction methods of divorce 

degree.  In this research by use of library sources and descriptive analytical method, engaged 

in comparative examination of the divorce limitation from aspect of Imami jurists and 

Sunnis and finds the following conclusions that first: the condemnation of divorce and 

attempt in finding the methods of its limitation was always as Imami jurists and Sunnis 

challenges. Second: some of Imami jurists and Sunnis absolutely and some others 

descriptively accepted the non-divorce condition and ’’’’ t kwww tee ff fdddrr  as iii lty ddd 
the occurred divorce operative.  
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 طلاق از منظر فقهای امامیه واهل سنت بررسی تطبیقی  شرط عدم

 لفت با آن از منظر حقوق کیفریو مخا
 

 1امین نجفیان

  2یدی خوشنوداه
 

 چکیده

باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع طلاق می ،روی خانواده در سالیان اخیرهای پیشز مهمترین معضلات و چالشیکی ا

یک قاعده  یدربارهذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق 

تواند به عنوان یکی تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می گیرد.صورت می« شرط»در قالب  ،شرعی یا حقوقی، عملاً

ای و با روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ،در این تحقیق های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد.از راه

 ،رسیده است که اولً  این نتایج به قی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته وبررسی تطبی ، بهتحلیلی

برخی  ،ثانیاًهای فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ همواره از دغدغه ،های تحدید آنتقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه

شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن  ،شکل تفصیلفقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به  از

 دانند.را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی

 

 .طلاق یقرارداد دیطلاق؛ تحد طلاق؛ شرط عدم دیطلاق؛ تحد واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ار باشد. بررسی آمطلاق می ،روی خانواده در سالیان اخیرهای پیشیکی از مهمترین معضلات و چالش

همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد.  صلاح،و ارقام از مراجع ذی

های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا تواند به عنوان یکی از راهمی ،صورت قراردادیه تحدید حق طلاق ب

گیرد. صورت می« شرط»و توجه باشد. هرگونه توافق درباره یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً در قالب 

توانند به صورت شرط ضمن عقد، بعضی آثار عقود را تغییر دهند و توافق خود را طرفین قرارداد می

جانشین الزامات شرعی یا قانونی نمایند؛ اعم از اینکه حق و تکلیفی را نفی نمایند یا حق و تکلیفی ایجاد 

طلاق که به روش تقنینی قابل تغییر نیست، از اهمیت مانند  ، به ویژه در مورد احکامینمایند. کاربرد شرط

دهد، آثار ظرفیتی است که به طرفین عقد ازدواج امکان می« شرطیت»مضاعفی برخوردار است؛ زیرا 

 شرعی یا قانونی عمل حقوقی مورد نظر خود را تعدیل نمایند.

عقد نکاح نفی نموده  توانند با استفاده از ظرفیت شرط، حق طلاق زوج را در ضمنآیا زوجین می

یا آن را محدود نمایند؟ به عبارت دیگر آیا شرط عدم طلاق به نفع زوجه مشروعیت دارد یاخیر؟ بدیهی 

گرایانه های هوستوان از این روش برای پیشگیری از طلاقاست که اگر این شرط مشروع باشد، می

 استفاده کرد. 

صورت تطبیقی از منظر فقهای ه ق زوج بمشروعیت تحدید طلا سخن از عهده دار پژوهش حاضر

 امامیه و اهل سنت است.

 )گونه شناسی تحدید طلاق( . مفهوم شناسی1

تحدید حق طلاق زوج به دو شکل قانونی و قراردادی قابل تصور است که در ادامه به آن پرداخته خواهد 

 شد.

 تحدید حق طلاق به روش قانونی .1ـ1

ی به دو صورت قابل تصور است. تحدید حق طلاق بر مبنای احکام تحدید حق طلاق زوج از حیث قانون

 های اجتماعی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.اولیه و دیگر بر مبنای احکام ثانویه و ضرورت

 بر مبنای احکام اولیه گذاریقانون .1ـ1ـ1

 حالت و عوارض از نظر قطع اند،شده داده قرار معینى موضوعات بر که هستند احکامى اولیه، احکام

 جاری آب و کر آب طهارت یا حج و روزه و نماز وجوب مانند شود؛مى عارض موضوع، آن بر که ثانوى

 کلى مصالح اساس بر الهى اولیه (. احکام23، 1427شیرازی،  )مکارم ربوی معامله بطلان و بیع صحت و

 (.31، 1382 نوری، )علی ناپذیرند تغییر و ثابت جهت این از و اندشده وضع دائمى و

 :جمله از است؛ شده وارد طلاق با رابطه در فراوانی آیات ،قرآن در
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 و؛ (231بقره، ) « وَ إِذا طلََّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعرُْوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعرُْوفٍ» 

 خوبى به یا دارید، نگاهشان خوبى به پس رسیدند، خویش عده پایان به و گفتید طلاق را زنان هرگاه

 .کنید آزادشان

 آنان با آنکه از پیش اگر و؛ (237بقره، ) « فرََضْتُمْ قَدْ وَ تَمَسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ  إِنْ وَ» 

 تعیین را آنچه نصف پس اید،کرده معین مَهرى آنان براى که حالى در گفتید، طلاقشان کنید، نزدیکى

 .بپردازید آنها به اید،نموده

 مربوط احکام بیان درصدد همگی است، شده وارد طلاق با رابطه در که دیگری آیات و آیات این

 مردان اختیار در اولی، اصل عنوان به طلاق حق که فهماندمی و بوده مردان به خطاب و هستند طلاق به

 داند،می مرد اختیار در را طلاق که حق است شده نیز وارد متعددی ایاترو طلاق حق با رابطه در .است

)نوری، «  دارد اختیار در را ساق که است کسی اختیار در طلاق »: فرمودند( ص) روایتی که پیامبر نظیر

 را زن از تمتع حق که است شوهر از کنایه اوست، اختیار در ساق که کسی جا این در .(306 ،1408

 (.11، 1413املی، )ع داراست

توان به شکل قانونی، آن هم بر مبنای احکام لذا با این فرض که حق طلاق به دست مرد است، نمی

 اولیه حق طلاق را از مرد سلب یا آن را محدود نمود .

 های اجتماعیبر مبنای احکام ثانویه و ضرورت گذاریقانون. 2ـ1ـ1

( و مشکلاتی که 73، 1979صورت دائم )حکیم، ه ثانوی بقوانین  گذاریقانونبا توجه به صحیح نبودن 

در حوزه تشخیص مصداق و باقی بودن زمان ضرورت و مصلحت پیرامون تحدید حق طلاق زوج، در 

صورت قانونی بر مبنای احکام ثانویه ه توان بنمی ،صورت تقنین قوانین ثانوی به شکل موقت، وجود دارد

 را محدود نمود. های اجتماعی، حق طلاق زوجو ضرورت

 دادیطلاق به روش قرارتحدید حق  .2ـ1

 عدم مهر، یمطالبه عدم تزوّج، ترک شرط نظیر معین مدت از پس طلاق یا شرط طلاق عدم شرط

مواردی که  در مگر است؛ مشروع تعهداتی چنین و بوده، فعل شرط نوع از آن مانند و نفقه یمطالبه

 روایاتی مانند باشد؛ رسیده حق اعمال یا مطالبه عدم شرط مشروعیت عدم بر خاصّی دلیل است ممکن

 در بطلان حلی محقق .است تزوّج ترک شرط و بطلان مشروعیت عدم بر دالّ فقها، بعضی نظر به که

 الشرط بطل ... علیها یتزوج ل ان مثل المشروع یخالف ما العقد يف شرط اذا » :فرمایدمی شروط گونهاین

؛ 303، 1387)طوسی، است  آمده هم دیگر فقهی درمنابع ایشان بیان این نظیر .(273، 1409)حلی،  «

 (.77، 1413حلی، 

 و مطلق صورت به حق ایفای و اعمال عدم یا مطالبه عدم به تعهد ،شرط مفاد دیگر آنکه هرگاه

 که مقابل مردی به راجع زراره روایت این باشد؛ همانندنمی مشروع نیز تعهدی چنین باشد، دایمی
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 شود کهمی متعهد متقابلاً نیز نکند و زن ازدواج او مرگ از و پس در حیات شود کهمی متعهد همسرش

وَ  ئیبِشَ لیَسَ ذَلِکَ فَإنّ وَ تَسر وَ تزََوَج اذهَب » :فرمود )ع( صادق امام .نکند ازدواج شوهر مرگ از پس

 (.403، 1407)کلینی، «  عَلَیهَا لََوَ  عَلَیکَ ئیشَ لَیسَ

 اقوال مسأله .2

نظر وجود دارد.  میان فقهای شیعه اختلاف عدم مشروعیت شرط عدم طلاق،در بحث مشروعیت یا 

 یا اند. مشروعیتبرخی قائل به مشروعیت، برخی عدم مشروعیت و برخی دیگر قائل به تفصیل شده

ریق تطبیق موارد ط از یا ،دارد وجود فقها کلام میان ،طور صریحه ب یا طلاق عدم شرط  مشروعیت عدم

 .توان حکم آن را کشف نمودمی ،هم ملاک

 قائلین به عدم مشروعیت. 1ـ2

 تنها نه ،دیگر برخی و فاسد شرطی را طلاق عدم شرط ء،فقها از برخیمشروعیت،  عدم به قائلین میان

 شرع نظر از تنها نه ،طلاق شرط عدم که معنا این به ؛دانندمی نیز عقد مفسد بلکه فاسد، را شرط این

 عدم به قائلین .بود خواهد هم نکاح عقد مبطل دلیلی به شروط گونه این بلکه ندارد، مشروعیت مقدس،

 برخی. اندبرآمده شرط این با خود مخالفت بیان درصدد مختلفی دلیل به طلاق، عدم شرط مشروعیت

 اجماع جدید، حکم ابداع سنت، و کتاب با آن مخالفت جمله از دلیلی به را طلاق عدم شرط ایشان، از

 از دیگر برخی. انددانسته صحیح را نکاح عقد اما اند؛ندانسته مشروع عقد، مقتضای مخالفت با ،نهایتاً و

 نکاح عقد مبطل را شرط این بلکه عقد، مقتضای خلاف و مشروع غیر باطل، را شرط این تنها نه ء،فقها

 .دانندنیز می

 سنت و کتاب عدم طلاق با شرط مخالفت. 1ـ1ـ2

 علیها یتزوّج ل أن مثل المشروع، یخالف ما العقد في شرط إذا » :ثانی در مسالک الفهام، ذیل عنوان شهید

، ضمن قبول فساد شرط ترک تزوج و تسری، مفسد بودن این شرط بحث کرده و معتقد «یتسرّى ل أو

عقد وارد نمی کند؛ مگر است شرط ترک تزوج و تسری و در اینجا شرط عدم طلاق، خللی به قصد 

باطل است و بر  ،ولی شرط ،صحیح ،عقد ،اینکه بگوییم عقد مقید به این شروط شده که در این صورت

 ع و عدم مخالفت نموده است. ایشان،ادعای اجما ،صحیح بودن عقد در صورت وجود چنین شروطی

 (.245، 1413)عاملی،  ددانخالفت این شرط با شریعت اسلام میرا معلت مخالفت خود  ،همچنین

که اگر  است مطرح کرده ،شروط ضمن عقد نکاح یلی نیز در نظرات مشابهی دربارهادریس ح ابن

 در زمان حیات و پس از آن، همسر و کنیز دیگری ن عقد نکاح، بر زوجه خود شرط کند کهضم ،مرد

براج،  . ایشان و قاضی ابن(589، 1411)حلی،  داندمی صحیح را نکاح عقد ولی را باطل، شرط نگیرد،

او ما  » :نیز تصریحی به شرط عدم طلاق ندارند؛ اما از کلامشان (207 ،1406)طرابلسی،  در المهذب

 توان، شرط عدم طلاق را مد نظر ایشان دانست. می« اشبه ذلک
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 این بطلان علت درمورد باطل شمرده و و سنت و کتاب مخالف را شروط گونهاین نیز حلی محقق

 زوج متوجه را چیزی شرط این با مخالفت صورت در و دانسته صحیح را شرط این بر مبتنی نکاح رط،ش

 مانند شرط ترک تزوج و تسری، باطل،ه ایشان نیز شرط عدم طلاق را (.327،  1412)حلی،  داندنمی

 گونهاین حلی، تقسیم مشابهی از شروط در عقد نکاح داشته و داند. همچنین علامهولی مفسد عقد نمی

 (.176، 1413)حلی،  داندمی صحیح را و عقد شریعت مخالف را شروط

 ؛داندمی صحیح را عقد ولی باطل، ،سنت و کتاب با مخالفت دلیل به را شرط این نیز بحرانی محقق

ایشان این نظر خویش را مستند  .کندنمی وارد عقد صحت به خللی ،شرط این فساد استمعتقد  کهچرا

  (.526-525، 1376)بحرانی،  داندکلام فقها میبه مشهور 

 دانسته و باطل سنت، و کتاب با مخالفت علت به را شرط این نیز در احکام نکاح، جواهر صاحب

کند و بطلان شرط و صحت عقد را اتفاقی نمی وارد عقد صحت به خللی ،شرط این بطلان ند،هست معتقد

 (.95، 1404)نجفی،  کنده برخی از روایات استناد میب ،برای اثبات نظر خود و اجماعی دانسته و

 جدید حکم . ابداع2-1-2

 مستلزم کلی این ترک به التزام و است حلال و کلی امری تسری و تزوج ند،هست معتقد محققین از برخی

 تحریم همانند که شرطی نه و داده اجازه را آن شارع که است صحیح شروطی فقط و است آن تحریم

 باطل مطلقاً و است کلی حکم تاسیس قبیل از مباح کلی ترک. نماید جدید حکم ابداع سری،ت و تزویج

 (.222، 1422الغطاء،  کاشف )نجفی نیست باطل جزئی، حکم تاسیس قبیل از جزئی ترک و

است و  شروط گونهاین فساد و بطلان به قائل جدید، حکم ابداع و تأسیس علت به نراقی محقق

( استدلل کرده  24و  4)نساء،  طلاق به برخی آیات قرآن عدم و تزوج ترک قبیل زا شروطی بطلان در

 (.148، 1417)نراقی،  داندمی کریم قرآن  مخالف را شروط این و

  اجماع .3ـ1ـ2

از اجماع نیز سخن به  برخی از فقها، علاوه بر استناد به آیات و روایات در مخالفت خود با این شرط،

اجماع  ادعای شرط این بطلان و بر دانسته باطل و شریعت مخالف را تزوج ترک شرط اند ومیان آورده

 (. 349، 1417؛ حلبی، 476، 1427عاملی، )ترحینی کندمی

 صاحب این اجماع را به نیز ثابت دانسته و اجماع طریق از را شرط این بطلان نیز جواهر صاحب

 (.95، 1404)نجفی،  کندکشف اللثام مستند می

 . قائلین به مشروعیت2-2

  .اندکرده بیان را طلاق عدم شرط مشروعیت مختلفی هایشیوه به ء،فقها
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 مطلق شکل به طلاق عدم شرط مشروعیت. 1ـ2ـ2

 هیچ فرماید کهپرداخته و می تزوج ترک و طلاق عدم شرط از تخلف حکم بیان به ء،برخی از فقها

 از تزوج، ترک و طلاق عدم شرط از تخلف صورت رد زوج که است اجماعی بلکه نیست و تردیدی

است و برای  بوده عقد از جزئی و عقد به ملحق شرط، زیرا است؛ داده انجام حرامی کار ،تکلیفی حیث

( و قول 1، )مائده «بِالْعُقُودِ  أَوْفُوا»  شرط عدم طلاق و ترک تزوج، مشروعیت قائل است و به آیه شریفه

 شده، ذکر ادله از کند. مستفاد( استناد می353، 1409)حرعاملی،  «شُروطِهِم  عِندَ  المؤمنونَ »)ص(:  پیامبر

 صورت در را نکاح و طلاق نفوذ عدم تواننمی ادله این از و است شرط به وفای تکلیفی وجوب ،فقط

 (.1003، 1427)خلخالی،  نمود استفاده تزوج، ترک و طلاق عدم شرط از تخلف
 و مطرح را سوالی فعل، شرط صورته ب وکالت اشتراط یدرباره تیتوضیحا ذیل محقق خویی،

 ثبوت و محض تکلیفی حکم از غیر چیزی شود،می شرط نفوذ بر مترتب که دهد که چیزیمی پاسخ

 شرط به وفای وجوب از غیر چیزی « شروطهم عند المومنون » روایت از و نیست شارط برای خیار

 (.464 ،1413)خویی،  شودنمی مستفاد

که لفظ شرط را در برخی از روایات همانند روایت منصور،  ، قول کسانیبرخی دیگر و قمی میرزای

موثقه منصور، دللت » فرماید: و می داندپذیرد و اصل را بر وجوب میکنند، نمیحمل بر استحباب می

روایت  به مستند را حکم این ایشان علت .« بر لزوم عمل به مقتضای شرط عدم طلاق و ترک تزوج دارد

 (.298، 1418؛ مشکینی،  475، 1427)قمی،  داندمی « شرُُوطِهِم عِندَ المُومِنُونَ »

یم، نظری متفاوت طلاق هستند، محقق حک میان نظرات فقهایی که قائل به مشروعیت شرط عدم اما

، این شرط ختیار نکنداگر مرد با همسرش، شرط کند که غیر از او همسر دیگری ا کند.می از دیگران ارائه

نکاح جدید او نافذ  ،و واجب است زوج به شرطش عمل نماید و اگر تخلف از شرط کرد صحیح بوده

هرچند بعد از آن باشد و اگر زوجه  ؛نخواهد بود؛ مگر آنکه زوجه به نکاح جدید همسرش رضایت دهد

نافذ و زوج  ،این شرط ،طلاق دهد ، همچون سفر و مرض،او را در حال خاصی ،بر همسرش شرط نماید

 (.41، 1415)حکیم،  باید به شرطش ملزم باشد

  نذر و عهد صورته ب . مشروعیت2-2-2

ذیل روایت منصور بزرج، تصریح این روایت را بر مشروعیت شرط عدم طلاق،  ،ءفقها از دیگر برخی

ی دانند؛ البته عدم واضح ندانسته و شرط عدم طلاق و ترک تزوج در این روایت را حمل بر عهد و نذر م

ذیل این روایت، دللتی بر عدم مشروعیت این  طلاقبه مشروعیت شرط عدم  ء،تصریح این گروه از فقها

 لذا اینکه ایشان، شرط عدم اند؛ام توجیه و تفسیر این روایت بودهشرط نزد ایشان ندارد؛ بلکه صرفاً در مق

ه دانند، نه شرط، مشروعیت عدم طلاق بمی ین روایت را حمل بر عهد و نذرو ترک تزوج در ا طلاق

 رساند. صورت عهد و نذر را در نزد آنان می
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مبنی بر حمل شرط عدم طلاق و ترک تزوج، بر  طوسی، شیخ جمله از ،ءفقها از دسته این دلیل

لَيْهِ أَنْ لََ إلََِّ أَنْ يَجْعَلَ لِلَِهِ عَ»  :است )ع( کاظم امام از بزرج منصور روایت از قسمت عهد و نذر، این
شاهد  ،زوج، خداوند را بر این تعهد خود که همان عدم طلاق و ترک تزوج زوجه است :یعنی ؛«يطَُلِّقَهَا

 (.371، 1365)طوسی،  نه شرط ؛همان عهد و نذر است ،گیرد و اینمی

 نیز در فقه العقود، شرط عدم طلاق و ترک تزوج ذکر شده در روایت منصور را سید کاظم حائری

 (.253، 1423 )حائرى، حمل بر عهد و نذر کرده است

 استحباب  و تقیه صورت به مشروعیت. 3ـ2ـ2

، 1390)طوسی،  ستبصار( و ا371، 1365)طوسی،  در تهذیب ،طوسی از جمله شیخ ء،برخی دیگر از فقها

  اند.دانسته تقیه و استحباب بر حمل را منصور، شرط عدم طلاق و ترک تزوج حدیث ذیل (،232

ستبصار، مبنی بر حمل شرط عدم تهذیب و اضمن بیان نظرات شیخ طوسی در  ،بحرانی محقق

پذیرد؛ زیرا معتقد طلاق و ترک تزوج بر نذر، آن را مورد نقد قرار داده و حمل این شروط بر نذر را نمی

 شرط شان،است حمل شروط بر نذر در این روایت، نذر مباح است و در انعقاد این نذر اختلاف است. ای

 ،1367)بحرانی،  کنداجماع می ادعای نیز آن بر و داندمی تقیه بر حمل روایت این در را طلاق عدم

529.) 

 قائلین به تفصیل. 3ـ2

 شریعت خلاف را آن و پذیرندنمی نتیجه شرط صورته ب را طلاق عدم شرط ،ءفقها از دیگر برخی 

 عند المومنون » تعریف برخی در .شوندمی آن یتمشروع به قائل ،فعل شرط طریق از ولی دانند؛می

 همانند ذاتی، کردن امر حرام شرط داند ومی واجب شرط، انجام به را مومنان الزام و ءوفا « شروطهم

 باطل شروط قبیل از را حائض زوجه وطی اشتراط همچون عرضی، امر حرام و ،خمر شرب اشتراط

(. با کمی دقت در 76-75 ،1422)نجفی،  کندمی بیان امحر تحلیل را شروط این بطلان علت و دانسته

 شود. بیان ایشان، نوعی تفصیل در مورد اشتراط ترک مباح مشخص می

 را مباحات و مکروهات مستحبات، :همانند الزامیه، غیر احکام فعل و ترک اشتراط ،خمینی امام

 داند ومی باطل و شرع مخالف احرام ر تحلیل و مباح یا حلال تحریم اشتراط ندانسته و شرع مخالف

 ترک شرط ،مکروه و مستحب و مباح و حلال کارهـای :مانند الزامی، غیر احکام مورد در»  :فرمایندمی

نیست؛   شـرع مخالف امور این ترک یا و دادن انجام که طور همان نیست؛ شرع بـا مخالف ،آن فعل یا

 چنین کند، مباح ،نیست حلال که چیزی یـا و دکنـ حـرام ،شـرط بـا ،است حلال که چیزی اگر اما

 (.259، 1421)خمینی،  است باطل و شرع مخالف ،شرطی
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 تشخیص ملاک و و سنت کتاب مخالف شروط یامام خمینی درباره کلام توضیح در ،برخی محققین

 اشتراط :دمانن ه،تکلیفی الزامیه احکام شدن واقع مشروط :داردمی بیان است، عرف همانا که مخالفت این

 (.47تا، سیفی، بی) است شرع مخالف ،عرفاً واجب، ترک اشتراط یا حرام فعل

 یا وجوب اشتراط ایشان .باشد کتاب مخالف که دانندمی باطل را شروطی برخی دیگر از محققین،

 تغییر یا و تکلیفیه خمسه احکام عنوان تغییر به منجر که را شرطی هر کلی طور به و مباح استحباب

 .دانندمی مشروع غیر و کتاب خلاف شود، زوجه دسته ب طلاق جعل تغییر همانند ،شرعی عولتمج

 نموده استناد منصور حدیث به مطلق، شکل به نه ،حلال تحریم به شدن قائل مشروعیت مورد در ایشان

 یربط و شود نذر بر حمل است ممکن ،روایت این در طلاق عدم و تزوج ترک هرچند هستند: معتقد و

-237، 1409کاشانی، مدنی ) ندارد اشکالی مطلق، غیر صورته ب تزوج ترک اما باشد، نداشت شرط به

مورد  ،صورت موردی و در مصادیق معینه پذیرند؛ اما بن تحریم حلال را به شکل مطلق نمی(. ایشا238

 . دانندپذیرش می

 . تحلیل اقوال3

 بررسی ادله عدم مشروعیت. 1ـ3

 اندآورده خود مدعای بر این را مختلفی ادله هستند، طلاق عدم شرط مشروعیت عدم هب قائل که فقهایی

 کتاب مخالف را طلاق عدم شرط ایشان، از ایعده. پرداخت خواهیم آنها بررسی به ،اجمال طوره ب که

 مرد برای را همسری چند و طلاق حق که است روایاتی و آیات با شرط این مخالفت اند،دانسته سنت و

 باشدمی مردان به خطاب ،عموماً طلاق، به مربوط آیات ،کریم قرآن در و اینکه (33 )نساء، داندمی ثابت

 (.34 ،ء؛ نسا3 و 1 ؛ طلاق،221 و 227 )بقره،

ابن ماجه، بی )« بِالساقِ أخذََ مَن بِیدَِ الطلاقُ  »: فرمودند که( ص)پیامبر مشهور روایت این همچنین

 مورد در )ع( باقر امام روایت این مانند است و شده مشهور قاعده، یک عنوان به ،ءفقها میان که (245تا، 

 بود، کرده واگذار زن به را طلاق و آمیزش اختیار شرط، موجب به و کرده ازدواج زنی با که مردی

 سپس ،« ندارد را آن اهلیت که است یافته تسلط امری بر نیز زن و کردی مخالفت سنت با »: فرمودند

 حکم این و اوست با طلاق و آمیزش اختیار نیز و است مرد عهده بر مهریه » که فرمود قضاوت نچنی

 (.40، 1409)حرعاملی،  « است سنت مطابق

 1133 ماده در امر این. دهند طلاق را توانند آنهامی همسرانشان، موافقت بدون مردان ،این بنابر

دم طلاق از آن که مشروعیت شرط عمنصور،  ایترو معارض که روایاتی .است آمده نیز مدنی قانون

 یا شرط به وفای استحباب بر را مذکور روایت تعارض، رفع برای و شودمی قلمداد شود،استنباط می

 ندارد؛ طلاق عدم یا تزوّج ترک شرط مشروعیت عدم بر دللتی ،اندکرده حمل تقیه باب از آن صدور

 او با که کرده شرط او و برای کرده ازدواج زنی با که مردی هب راجع )ع( صادق امام روایت این همانند
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 لیکون فاسد شرط هذا » :فرمودند باشد، او مهر همین که پذیرفت نیز زن و نکند اختیار دیگری همسر

 تزوج ترک شرط بر بطلان ،روایت این .(275 ،1409)حرعاملی،  « درهمین او درهم علی ال النکاح

 مالیت باید مهر که حالی در ،گرفته قرار تزوج ترک زن، مهر که است این ،شرط نبطلا علت ندارد. دللتی

  .باشد داشته

 همان یا و جدید حکم ابداع را خود مخالفت علت شده، ذکر آیات اساس بر ء،فقها از دیگر عده

 عدم شرط و دانسته مرد حق را طلاق مذکور، روایات و آیات که معنا این به ؛دانندمی حلال تحریم

فقهایی که قائل به این دلیل برای  .شودمی طلاق تحریم و موجب کرده سلب مرد از را حق این طلاق،

صورت جزئی، ه صورت کلی و چه به عدم مشروعیت شرط عدم طلاق هستند، برخی ترک مباح را چه ب

 باح راست و برخی دیگر ترک جزئی مدانند که مخالف شرع هم هتحریم حلال و ابداع حکم جدید می

 دانند. از قبیل تاسیس قاعده و ابداع حکم جدید نمی

صورت کلی تاسیس قاعده و ابداع حکم جدید باشد؛ ه رسد، اگر هم ترک مباح بدر پاسخ به نظر می

کند؛ ولی ترک جزئی مباح، ابداع حکم جدید نخواهد برخی از روایات هم آن را نهی می طور کههمان

این است  ،دانندمی جدید حکم ابداع و حلال تحریم را طلاق عدم شرط هبود. پاسخ دیگر به کسانی ک

 نیست؛ واجب دادن طلاق کهچرا نیست؛ حلال تحریم نکند، استفاده خود حق از شود متعهد مردی که اگر

 ست.ا هاحلال ترینو مبغوض منفورترین جزء بلکه

 طلاق، عدم شرط مشروعیت عدم در فوق ادله به استناد ضمن ء،فقها از دیگری گروه ،نهایت در

 ذکر شرط این مشروعیت با خود مخالفت دلیل را اجماع که فقهایی به در پاسخ. اندنموده اجماع ادعای

 چراکه رسد؛نمی نظر به قبول قابل فقها از مخالف نظرات وجود خاطر به دلیل این :باید گفت کنند،می

 مشروعیت به قائل مطلق شکل به فقها از برخی که حالی در است، مخالف نظر وجود عدم معنای به اجماع

 اشاره خواهد آن به اند کهپذیرفته را شرط این تفصیل شکل به دیگر برخی و اندشده طلاق عدم شرط

 معتبر هم آن لذا ؛و باید به مدرک اجماع مراجعه کرد بود خواهد مدرکی اجماع اینکه امر نهایت .شد

 .نیست

 برخی اجمالً که روایات و آیات در طلاق حق است درست که رسدمی نظر هب لزم نیز توضیح این

 از طلاق حق کلی سلب است، آن دنباله ب نگارنده که آنچه ولی است، ثابت مرد برای شد، بیان آنها از

 مخالف و مشروع غیر و دارد تناقض مرد برای طلاق حق بودن ثابت با صورت این در زیرا نیست؛ زوج

، ءبرای پاسخ به اشکالت فقها ،پس ؛داندمی ثابت مرد، برای را طلاق حق که بود خواهد یاتیروا و آیات

، نه شرط نتیجه؛ لذا شرط عدم طلاق به صورت شرط فعل است ،باید به این نکات توجه نمود که اولً

اح هم ترک کلی مب ،زوج سلب نخواهد شد و حلالی حرام و حرامی حلال نخواهد شد. ثانیاً حق طلاق

به این معنا که زوج تعهد کند، هیچگاه همسر خود را طلاق ندهد و یا همسر  ؛مد نظر نگارنده نیست
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 ،1407)کلینی،  کنددیگری اختیار نکند؛ زیرا روایاتی در دسترس است که ترک کلی مباح را نهی می

403.) 

 بررسی ادله قائلین به مشروعیت . 2ـ3

اند. میان قائلین به مشروعیت شرط عدم طلاق را بیان نموده ،مختلفیها و دلیل ، به شیوهفقهای عظام

ء، ضمن بیان به عبارت دیگر، این گروه از فقها اند؛برخی با دقت بیشتر استدلل و تفصیل نموده ،تفصیل

قبول شرط عدم طلاق به صورت شرط فعل و مخالفت با آن به صورت شرط نتیجه،  :یعنی تفصیل اول،

ق به شکل شرط فعل درست است شرط عدم طلا اند و آن این است کهز اضافه نمودهمطلب دیگری نی

به این معنا که شرط عدم طلاق را به صورت  کنند؛مورد قبول است، ولی در اطلاق آن نیز خدشه می

م که روایاتی نیز دارینده این نظر به صواب نزدیکتر است؛ چرااز دیدگاه نگار ،پذیرند؛ البتهمطلق نیز نمی

هایی از آنها اشاره خواهد شد. علاوه کند که در ادامه نمونهراط ترک مباح به شکل مطلق نهی میکه از اشت

که ممکن است باشد؛ چرابر آن، شرط عدم طلاق به صورت مطلق به صلاح و مصلحت خانواده نیز نمی

ا دچار معظلات و ج رزوجه اقداماتی خلاف مصالح کلان خانواده انجام دهد و یا عدم طلاق او زو

 ای نماید.مشکلات عدیده

 طرفین. گیردمی صورت «شرط» قالب در ،عملاً حقوقی، یا شرعی قاعده یک درباره توافق هرگونه

 جانشین را خود توافق و دهند تغییر را عقود آثار بعضی عقد، ضمن شرط صورت به توانندمی قرارداد

. نمایند ایجاد تکلیفی و حق یا نمایند نفی را تکلیفی و حق اینکه از اعم نمایند؛ قانونی یا شرعی الزامات

 اهمیت از ،نیست تغییر قابل گذاری،قانون روش به که طلاق مانند احکامی مورد در ویژه به شرط کاربرد

 آثار دهدمی امکان ازدواج عقد طرفین به که است ظرفیتی ،«شرطیت» زیرا است؛ برخوردار مضاعفی

 . نمایند تعدیل را خود نظر مورد حقوقی عمل قانونی یا شرعی

مشروعیت دارد یا  ،به دنبال این مطلب بودند که آیا شرط عدم طلاق ،در این تحقیق ،نگارندگان

 هایطلاق از پیشگیری برای روش این از توانمی باشد، مشروع شرط این اگر که است خیر؟ بدیهی

 اجمالً  که است پذیر امکان روش دو به زوج طلاق حقّ قراردادی تحدید .کرد استفاده گرایانههوس

  :گرددمی بررسی

 زوج طلاق حقّ قراردادی سلب (الف

 از شرعی نظر از زوج اینکه فرض با زیرا باشد؛نمی مشروع و بوده نتیجه شرط نوع از شرط این

 در و است مقدس شرع با مغایرت در نماید، نفی را زوج حق این که شرطی است، برخوردار طلاق حق

 . است داده قرار حلال را آن متعال خدای که است چیزی تحریم ،حقیقت
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  زوجه طلاق عدم به قراردادی تعهد (ب

 عدم مهر، یمطالبه عدم تزوّج، ترک شرط نظیر معین، مدت از پس طلاق یا شرط طلاق عدم شرط

 :زیر موارد در مگر است؛ عمشرو تعهداتی چنین و است فعل شرط نوع از ،آن مانند و نفقه یمطالبه

 شرط مشروعیت عدم بر خاص دلیل ورود ،اولً

 مانند باشد؛ رسیده حق اعمال یا مطالبه عدم شرط مشروعیت عدم بر خاصّی دلیل است ممکن

)طوسی،  است تزوّج ترک شرط وبطلان مشروعیت عدم بر دالّ عظام فقهای بعضی نظر به که روایاتی

 .(77، 1413حلی،  ؛304، 1387

 مباح مطلق ترک به تعهد ،ثانیاً

 باشد، دایمی و مطلق صورت به حق ایفای و اعمال عدم یا مطالبه عدم به تعهد شرط مفاد هرگاه

 متعهد همسرش مقابل که مردی به راجع زراره روایت این باشد؛ همانندنمی مشروع نیز تعهدی چنین

 شوهر مرگ از پس شود،می متعهد متقابلاً یزن نکند و زن ازدواج او مرگ از و پس حیات در که شودمی

ئٍ وَ لَيسَ يإذهَب وَ تزََوَج وَ تَسرِ فَإنَ ذَلِکَ لَيسَ بِشَ » :فرمودند مرد به خطاب )ع( صادق امام .نکند ازدواج
 ( 409،  1407)کلینی، «  عَلَيهَا ئٌ عَلَيکَ وَ لََيشَ

 موسی امام از بُزُرْج  بن منصور روایت زا بلکه رسد؛نمی نظر به اشکالی ،شروط این مشروعیت در

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ  » :گرددمی استنباط فوق شرط مشروعیت( ع) جعفر بن
مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةا ثُمَّ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا  (ع)صَفْواَنَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ 

لِّقَهاَ وَ لََ يَتزََوَّجَ عَلَيْهاَ فَأَعْطَاهَا طَلَّقَهاَ فَبَانَتْ مِنهُْ فَأَرَادَ أَنْ يرُاَجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِ إلََِّ أَنْ يَجْعَلَ لِلَِهِ عَلَيهِْ أَنْ لََ يُطَ
جِ بَعدَْ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قلَْبِهِ بِاللَّيْلِ ذَلِكَ ثُمَّ بدَاَ لَهُ فِي التَّزْوِي

    .« قَالَ الْمُؤمِْنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (ص)وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمرَْأَةِ بِشَرْطهَِا فَإِنَّ رَسُولَ الَِلهِ 

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الخَْبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولَا  »: است نوشته روایت این لذی شیخ
نْ لَمْ لِسَانُهُ بِهِ وَ إِ عَلَى الَِسْتحِْبَابِ لَِِنَّ مَنْ حَكَمَ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبرَُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَفِيَ بِالشَّرْطِ الَّذِي بذََلَ

ذاَ الشَّرْطَ وَ يحُْنِثُونَ يَكُنْ ذَلِكَ واَجِباا وَ الْوَجْهُ الْْخَرُ أَنْ يَكُونَ محَْمُولَا عَلَى التَّقِيَّةِ لَِِنَّ مَنْ خَالفََنَا يُوجِبُونَ هَ 
 (323، 1390)طوسی،  « مَنْ خاَلَفَهُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ الَِْخْبَارَ الَِْوَّلَةَ

 استحباب بر فوق روایت تعارض، رفع برای و شوندمی قلمداد فوق روایت معارض که روایاتی

 یا تزوّج ترک شرط مشروعیت عدم بر دللتی گردند،می حمل تقیه باب از آن صدور یا شرط به وفای

  .ندارند طلاق عدم

 او با که کرده شرط او برای و کرده ازدواج زنی با که مردی به راجع )ع( امام روایت، این همانند

 شرط هذا » :فرمودند او درباره امام ،باشد او مهر همین که پذیرفت نیز نکند و زن اختیار دیگری همسر
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 .ندارد دللتی تزوج ترک شرط بر بطلان ،روایت ینا. «درهمین  او درهم علی ال النکاح لیکون فاسد

  .باشد داشته مالیت باید مهر که لیحا در ،گرفته قرار تزوج زن، ترک مهر که است این ،شرط بطلان علت

 . نظریه فقهای اهل سنت 4

-لکه فقهای اهل سنت نیز به مناسبتب ، قابل رؤیت است،شرط عدم طلاق، نه تنها در نظرات فقهای شیعه

اند. در این مبحث، به بررسی شرط عدم طلاق از منظر فقهای اهل سنت های مختلف به آن پرداخته

 پرداخته خواهد شد.

 قائلین به حرمت طلاق. 1ـ4

له طلاق، نظرات متفاوتی از فقهای شیعه دارند. فقهای شیعه، طلاق را برخی از فقهای اهل سنت، در مسأ

، همسر خویش را مطلقه تواند، هر زمان که اراده کندبه این معنا که مرد می دانند؛از حقوق مرد و مباح می

 طلاق وی مکروه خواهد بود.  ،هی نداشته باشداگر مرد برای طلاق، دلیل موج ،نهایتاً سازد؛

الفقه السلامی و ادلته، نظریه ممنوعیت و حرمت طلاق  :زحیلی از فقهای اهل سنت، در کتابوهبه 

مگر آنکه  ن معنا که اصل در طلاق، حرمت است؛به ای کند؛را به نقل از ابن همام و ابن عابدین نقل می

 ،داندطلاق را در نزد خداوند مبغوض می ن حرمت را به روایاتی کههمچنین ای ،ضرورت اقتضا نماید. وی

 (. 921تا، بی)زحیلی،  کندمستند می

عت و عاملی برای جلوگیری از اصل ممنوعیت طلاق را موافق مقاصد شری ،در جای دیگر ،ایشان

ل در طلاق را اباحه حنیفه، اصاهل سنت، مانند: ابو ء، برخی دیگر از فقهاداند؛ البتههای متعدد میطلاق

چنین اصل ممنوعیت در طلاق را هم ،نماید. ویبه آیات قرآن کریم استناد می ،داند و برای نظر خودمی

اصل  یدر طلاق حفصه، نظر خویش، درباره پذیرد و با استناد به آیات قرآن کریم و فعل پیامبر)ص(نمی

 . (920تا، )زحیلی، بی نمایداباحه در طلاق را اثبات می

معتقد است اگر  ،پردازد. ویف زوج از این اصل و طلاق زوجه میبه بحث تخل ،در ادامه ،ایشان

لاق وی صحیح لیکن ط ؛مرتکب فعل حرام شده ،زوج همسر خویش را بدون عذر موجه طلاق دهد

 (.922تا، خواهد بود )زحیلی، بی

روایاتی که قبلاً نیز به آن  بدیهی است اثبات اصل ممنوعیت و حرمت طلاق، با توجه به آیات و

اند. و به تزاید طلاق بودهدر صدد مقابله با روند ر ،کار دشواری است. قائلین به این اصل ،اشاره شد

داند و مقاصد شریعت که همانا الفت میان زوجین و استناد به روایاتی که طلاق را مذموم و مبغوض می

های شکل طلاق و تبعات اجتماعی آن، مولفه ری از ازدیادجلوگی ،استحکام بنیان خانواده است و نهایتاً

تمامی نظریه ممنوعیت و حرمت طلاق، مردود نیست.  ،اند. به نظر نگارندگانگیری این نظریه بوده

طور که بیان گردید حرمت طلاق برای زوج، از لحاظ شرعی قابل اثبات نیست؛ بلکه آیات و روایات همان

 سازد.اصل اباحه در طلاق رهنمون میمربوط به طلاق، ما را به 
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 قائلین به بطلان شرط عدم طلاق. 1ـ4

 باشند؛شرط عدم طلاق، قائل به بطلان و عدم اثر این شرط می یدربارهبرخی از فقهای اهل سنت، 

نفقه پرداخت نکند، یا او را طلاق ندهد و  که شرط کند به همسرش ،اگر مرد گوید:سنیکی میابویحیی 

 ولی نکاح صحیح خواهد بود ،باطل ،ند به شرط طلاق بعد از مدت معین و... این شروطیا نکاح ک

 (. 178، تا، بیانصاری)

شرط عدم طلاق را مخاف مقتضای عقد دانسته و قائل به فساد و بطلان آن  ،هیتمیابن حجر 

ط عدم طلاق را (. عجیلی نیز در فتوحات الوهاب، همین نظر را بیان و شر387، 1357)هیتمی،  باشدمی

 داند.فاقد اثر می

گونه بیان شده است که اگر شافعی و حنابله این حنیفه،در کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه، نظر ابو

تواند باشد؛ لیکن مرد میمردی ازدواج نماید و بر زوجه شرط نماید او را طلاق ندهد، نکاح او صحیح می

لیکن ملزم به طلاق زوجه  ،لاق نماید، نکاح وی صحیحزوجه را طلاق دهد و اگر بر زوجه شرط ط

مبتنی بر آن را صحیح  نخواهد بود. این گروه از فقها، شرط عدم طلاق و شرط طلاق را فاسد و نکاحِ

 (.346 ،1427 ،ى كويتشئون اسلًم اوقاف و توزاردانند) می

ج ملزم به وفای به آن دانند؛ لذا زوفقهای مالکی، حنفی و شافعی شرط عدم طلاق را صحیح نمی

دانند؛ و زوج را در وفای به آن، ملزم میشرط عدم طلاق را صحیح،  ،فقهای حنفی ،در مقابل ود؛نخواهد ب

، در صورت تخلف زوج از ءنفعی متوجه زوجه نماید. این گروه از فقها ،در صورتی که این شرط ،البته

 (.311تا، ء، بیفتاالإ دار) دانندشرط عدم طلاق، حق فسخ را برای زوجه، ثابت می

 ،اولً رسد؛در بررسی نظرات و ادله قائلین به عدم صحت شرط عدم طلاق، نکاتی به ذهن می

ای در استنباط جایگاه ویژه ،دهد، توجه به مقاصد شریعتبررسی نظرات و ادله فقهای اهل سنت نشان می

باشد. بلکه مطابق با آن می د شریعت ندارد،ها منافاتی با مقاصنه تن ،احکام آنان دارد و شرط عدم طلاق

در بررسی نظر فقهای  ،رسد مخالفتی با مقتضای عقد داشته باشد. ثالثاًشرط عدم طلاق به نظر نمی ،ثانیاً

حنفی که قائل به صحت شرط عدم طلاق هستند، باید گفت اثبات حق فسخ برای زوجه در صورت 

 رسد.نمی تخلف زوج از شرط عدم طلاق، معقول به نظر

 قائلین به صحت شرط عدم طلاق .3ـ4

برخی  دانند؛مختلفی شرط عدم طلاق را صحیح می هایهمانند فقهای شیعه، به شیوه فقهای اهل سنت نیز

 .دانندصورت سوگند، هبه و ... شرط عدم طلاق را صحیح میه به طور مطلق و گروهی دیگر ب
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 قائلین به صحت شرط عدم طلاق. 1ـ3ـ4

 ،نیز شرط عدم طلاق را در صورتی که منفعت برای زوجه داشته باشد ی مذهب حنبلی از اهل سنتفقها

 دانندصحیح دانسته و در صورت تخلف زوج از شرط عدم طلاق، حق فسخ نکاح را برای وی ثابت می

 (. 311تا، ء، بیفتاالإ دار)

به شرط عدم طلاق، تفاوت  در کتاب الحاوی الکبیر، میان نکاح به شرط طلاق و نکاح ،ماوردی

تفاوت  ولی نکاح به شرط عدم طلاق را صحیح دانسته و ،شود. وی نکاح به شرط طلاق را باطلقائل می

ماوردی، داند )میان نکاح به شرط طلاق و نکاح به شرط عدم طلاق را مربوط به مقتضای عقد نکاح می

1419 ،333.) 

 دهد، بیان و استدلل فقهای شیعه در اثباتان میبررسی میان نظرات فقهای شیعه و اهل سنت نش

-تر از بیان و استدلل فقهای اهل سنت است. فقهای شیعه در استدللیا نفی شرط عدم طلاق، بسیار قوی

مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط عدم طلاق، از ظرفیت آیات قرآن کریم، روایات  یهای خود درباره

یا  و بیان حکم نموده ،صرفاً ،اند؛ اما فقهای اهل سنتاستفاده نمودههای عقلی )ع( و استدللاهل بیت 

 اند. با توجه به مقاصد شریعت و یا مقتضای عقد، استدلل نموده ،نهایتاً

 ل برخی از حقوق زوجه باق . شرط عدم طلاق،2ـ3ـ4 

له حق از جم هستند: اگر زوجه از برخی از حقوق خود، برخی دیگر از فقهای اهل سنت، معتقد

صحیح خواهد  ،وی را طلاق ندهد، این شرط برای زوج، شرط نماید که ،آن مقابل همخوابگی بگذرد و

 (.315تا، ؛ مالکی، بی225تا، )ازهری، بی بود

 ل مهریهاب. شرط عدم طلاق، ق3ـ3ـ4

ریه دانند که اگر زوجه مهل هبه مهریه صحیح میباققهای اهل سنت، شرط عدم طلاق را برخی دیگر از ف

یا به وی ظلم نکند و یا با او  ،را طلاق ندهد اوشرط نماید  آن، لباقنماید و خود را به شوهرش هبه 

هبه معوض و صحیح خواهد بود و در صورتی که زوج تخلف نموده  ،سکنی داشته باشد، در این صورت

 (.432 ،1411)خواجه امین،  هبه نیز باطل خواهد شد ،و همسرش را طلاق دهد، در این صورت

مقابل اسقاط حق زوجه در مهریه، نوعی  ، قرار گرفتن شرط عدم طلاق را در فتاوای شبکه اسلامیه

هبه معوض بر قلمداد شده و معتقد است، اگر در مدت زمان کمی، زوج تخلف از شرط نمود و همسرش 

ر از زمان شرط، زوجه حق دریافت مهریه یا همان حق اسقاط شده را خواهد داشت؛ اما اگ ،را طلاق داد

بازگشت به حق اسقاط شده را  ،مدت زمان طولنی گذشته باشد، تخلف شوهر از شرط، برای زوجه

 (.660، 2009، ىسلًما هى شبكافتو هلجن) اثبات نخواهد کرد

هبه معوض و  :از قبیل هاییبه صورت ،مقابل مهریه رسد قرار گرفتن شرط عدم طلاق،به نظر می

مقابل عدم ظلم که در بیان افندی آمده است، محل تأمل است؛  است؛ اما هبه مهریه،اشکال یا صلح، فاقد 
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مقابل عدم پرداخت مهریه،  باشد؛ لذا قرار گرفتن آن،از حقوق مشخصه زوجه می ،زیرا عدم ظلم به زوجه

 .شودبار نمی ،ضمن اینکه اثری منطقی نیز بر آن باشد؛نوعی رضایت به ظلم می

 ل هبهلاق، قباشرط عدم ط. 4-3-4

به عبارت  دانند؛صحیح می ،ای از جانب زوجهمقابل هبه قهای اهل سنت، شرط عدم طلاق رابرخی از ف

قبال آن،  ندهد، این هبه و شرط عدم طلاق، تا او را طلاق ،مبلغی را به زوج هبه نماید ،اگر زوجه ،دیگر

مقابل هبه،  اشکال نباشد؛ زیرا زوجه، اری از(. این بیان نیز ع196، 1420)غیتابی،  صحیح خواهد بود

 رسد وفای به شرطی صورت گرفته باشد. ج، وی را مطلقه سازد، به نظر نمیتعیین وقت نکرده باشد و زو

به این معنا که اگر زوج  پذیرد؛برخی دیگر از فقهای اهل سنت، عدم طلاق را به صورت سوگند می

ق صحیح خواهد بود؛ لیکن در صورت تخلف و طلا ،سوگند بخورد، زوجه را طلاق ندهد، این سوگند

 کار خواهد بود.زوجه، از باب شکستن سوگند، گنه

 . مخالفت با شرط عدم طلاق از منظر حقوق کیفری5

بدیهی است یکی از اقدامات متقن حقوقی در زمینه مقابله با متخلفین از شرط عدم طلاق، جرم انگاری 

 یکی از رفتارها، انگاری ممباحث مهم حقوق کیفری است. جر انگاری رفتار، از باشد. جرمآن می

 لزوم و اصل برائت به توجه با است. آفرین نقش کیفری، حقوق نظام شناخت در که است هاییشاخصه

 مبنای بر باید انگاری رفتارها، جرم ها،آن به تعرض هرگونه از پرهیز و افراد آزادیهای و حقوق رعایت

 (.38، 1401ها، )حکیمیباشد  عقلانی الزامات یپایه بر و اندیش ژرف نگرش یک

 دیات قصاص، حدود، مجازاتهای و ، جرائم1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1طبق ماده

در این  هاآن بر حاکم قواعد و کیفری مسؤولیت موانع و شرایط تربیتی، و تأمینی اقدامات تعزیرات، و

 فعل ترک یا فعل از اعم رفتاری دارد، هرقانون مذکور بیان می 2د. مادهگیرقانون، مورد بررسی قرار می

 .شودمی محسوب جرم است، شده تعیین مجازات آن برای قانون در که

توان در زمره جرائم ، میبا توجه به مطالب مذکور، اگر زوج از شرط عدم طلاق تخلف نماید

ی از قبیل قصاص، دیات و حدود که در قانون هاین رسیدگی نمود. بدیهی است مجازاتتعزیری، به آ

 د.ندار ءمجازات اسلامی به آن پرداخته شده است، در مورد تخلف از شرط عدم طلاق قابلیت اجرا

می و آیین دادرسی کیفری، طور که بیان شد از لحاظ کیفری و به استناد قانون مجازات اسلاهمان

 در که اند: کیفریعزیر نمود. در تعریف تعزیر آوردهتتوان زوج متخلف از شرط عدم طلاق را تنها، می

؛ 415 ،1412)طباطبایی،  است معلوم آن مقدار که حد خلاف بر نیست مشخص مقدار حیث از شرع

 (.325، 1413عاملی،  ؛54، 1404نجفی، 

 هاییمجازات ،شرعی تعزیرات از منظور حکومتی؛ تعزیر و شرعی تعزیر: ندهست گونه دو بر تعزیرات

 هاییمجازات ،حکومتی تعزیرات از منظور آیند ومی در ءاجرا به شرعی قوانین از متخلفان برای که است
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 و مقررات از تخلف قبال اجتماع، مصلحت مراعات و نظم حفظ منظور به حکومت طرف از که است

 (.223، 1406)محقق داماد،  گرددمی تعیین حکومتی نظامات

، اولً کند؛ از جمله اینکهشرایطی را بیان می ،مجازات تعزیری استحقاق اعمال یبرخی درباره

 ،است شده واجب مسلم طور به شرع در که را موضوعی یعنی شود؛ بین شرع خلاف مرتکب ،بزهکار

 حرام فعل یا واجب ترک برای ،ثانیاً .شود مرتکب ،است روشن آن حرمت که را حرامی یا کند، ترک

نباشد و  فراهم آن اجرای شرایط باشد، آمده اگر یا ،باشد نشده وارد شرع در مقرری حد بحث، مورد

 همگی ،جهان عقلای که عقلیه مستقلات مانند باشد، عقلی واجب آنکه از است اعم ،متروک واجبثالثاً، 

 حرمت ، امانت در رعایت وجوب قبیل از دارند ـ نظر اتفاق ،ناشایست اعمال قبح و بایسته اعمال لزوم بر

 بیچارگان بر ترحم لزوم ها،آن به تعرض حرمت و دیگران اعراض و اموال احترام وجوب آن، در خیانت

 مقرر وظایف و اعمال مانند شود؛ متروک ،شرعی واجب اینکه یا وـ  هاآن بر زور و ستم حرمت و

 (.236، 1406شرعی)محقق داماد، 

توان او را از لحاظ د، هم میبا توجه به این توضیحات، اگر زوج از شرط عدم طلاق تخلف نمای

حکومتی تعزیر نمود و هم از لحاظ شرعی. فرض این است که شرط عدم طلاق به عنوان شرط ضمن 

تواند به عقد نکاح در سند ازدواج ثبت گردد؛ لذا در صورت تخلف زوج از این شرط، قانونگذار می

تخلف زوج از شرطی که در سند  کهفظ نظم، زوج را تعزیر نماید؛ چرامنظور حفظ مصالح جامعه و ح

تواند به نوعی، ها میگونه تخلفهای دولتی است و اینثبت شده است، نوعی تخلف از نظامنامه ازدواج

 نظم اجتماع را مختل نماید. 

قابل تعزیر است؛ چون تخلف از شرط، نوعی پیمان شکنی است و از  ،زوج از لحاظ شرعی نیز

قانون آیین دادرسی  9بند الف ماده  تواند زوج را تعزیر نماید؛ع میباب حرمت پیمان شکنی، حاکم شر

 .کندکیفری نیز به مطلب فوق تصریح داشته و حق طرح دعوی علیه مجرم و به نفع بزه دیده را تایید می

 گیرینتیجه

 شود:در این تحقیق نتایج ذیل حاصل می 

برخی از آثار عقود را تغییر  ،طریق آنتوانند از . شرط، دارای ظرفیتی است که طرفین عقد می1

دهند و با توافقات خود را جانشین الزامات شرعی و قانونی نمایند. شرط عدم طلاق هم مستثنی از این 

 ،شرط کند که زوج ،صورت شرط فعل ضمن عقد نکاحه تواند، ببه این معنا که زوجه می ؛قاعده نیست

 او را طلاق ندهد. 

های فقهای امامیه و اهل های تحدید آن، همواره از دغدغهیافتن شیوه . تقبیح طلاق و سعی در2

 سنت بوده است.
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شرط عدم  ،به شکل تفصیل ،صورت مطلق و برخی دیگره . برخی از فقهای امامیه و اهل سنت ب3 

وان ترسد میدانند؛ لذا به نظر میکار و طلاق حاصله را نافذ نمیرا پذیرفته و متخلف از آن را گنهطلاق 

 کمک شایانی نمود. ،نمایی نموده و به کاهش معضل طلاق این شرط را ذیل شروط ضمن عقد نکاح، جا

نمود و  ریتعز یتوان او را از لحاظ حکومتیهم م ،دیتخلف نما ،از شرط عدم طلاق ،اگر زوج. 4

 در سند ،به عنوان شرط ضمن عقد نکاح ،است که شرط عدم طلاق نی. فرض ایهم از لحاظ شرع

تواند به منظور حفظ مصالح یشرط، قانونگذار م نیلذا در صورت تخلف زوج از ا ؛ازدواج ثبت گردد

که در سند ازدواج ثبت شده  یاز شرط ،که تخلف زوجچرا ؛دینما رینظم، زوج را تعز ظجامعه و حف

اجتماع را  نظم ،یتواند به نوعیها متخلف گونهنیاست و ا یدولت یهانامهتخلف از نظام ینوع ،است

است  یشکن مانیپ یچون تخلف از شرط، نوع ؛است ریقابل تعز ،زوج زین یاز لحاظ شرع. دیمختل نما

 .دینما ریتواند زوج را تعزیحاکم شرع م ،یشکن مانیو از باب حرمت پ

 

 کتابشناسی
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 العربی. ، بیروت، دار احیاء التراثسنن ابن ماجهتا(، ابن ماجه، محمد بن یزید، )بی. 1
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